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چکیده 
هاي مرتبط بـا  طنز، ترنّم زیباي هنر در فرآیند تعالی بخشی فرهنگ یک جامعه است. واکاوي مؤلفه

نظیـر،  آن، از وظایف سترگ پژوهشگران متعهد و دلسوز اجتماع است، زیـرا اسـتفاده از ایـن هنـر کـم     
هاي جامعه را تر جاي گیرد و از طرفی نابسامانین مخاطب عمیقشود که فهم موضوع در ذهموجب می

کند و با ایجاد بیم و ترس، خطاکاران را به خطاي خود متوجـه سـاخته و   با زبانی گزنده و تلخ بیان می
سازد. این پـژوهش در پـی آن   معایب و نواقصی را که در حیات اجتماعی پدید آمده است، برطرف می

اي چگونگی تحقّق این موضوع را از لابـلاي سـخنان   از روش اسنادي و کتابخانهگیرياست که با بهره
یابی به این هدف، نخست مفهـوم واژه طنـز را   گهربار معصومان(ع)، به منصه ظهور رساند. براي دست

مورد بررسی قرار داده، سپس با نگرشی تاریخی کاربردهاي آن را در کلام ائمه هدي(ع) در قالب چهار 
نماید. در طنز آمیز شامل: طنز از طریق تهکّم، تمثیل، تشبیه به حیوانات و کنایه تعریضیه تبیین میجلوه 

، اصلاح فرد و جامعه و عبـرت گـرفتن   احادیثموجود درهايهدف نهایی طنزگیرد کهپایان نتیجه می
.ها از مضمونی است که طنز از آن نشأت گرفته استآن

نما.هاي طنزآفرینی، تهکّم، تمثیل، مفاهیم متناقضهطنز، جلو: هاواژهکلید

.13/12/1392؛ تاریخ تصویب نهایی: 19/12/1390خ وصول:ی*. تار
. نویسنده مسئول1
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مقدمه

انتقـاد آمیختـه بـه ظرافـت     هاي ممتاز، دلپذیر و پویاي هنري است کـه  ، یکی از گونه»طنز«
موجود در آن، اثري اعجازگونه در تعالی و تکامل فرد و به تبع آن اجتماع خواهد گذاشت. این 

تقیم و بـا چاشـنی شـوخی و خنـده، ضـمن فـراهم آوردن       انتقاد، با زبان غیر مس ـشیوه زیرکانه
در پـی اصـلاح و تعـالی فرهنـگ عمـومی      ها، ها و پلیديها، ناراستیشرایط اعتراض بر کاستی

اگر به انتقـاد  ). طنز،1گریفین، (»بیانی و اخلاقی هنر استترین شیوهطنز عالی«بنابرایناست. 
. نظـر دارد » وضعیت مطلـوب و آرمـانی  «ت که به پردازد بدان علتّ اسمی» وضعیت موجود«از 

).7(پلارد،
غربـی اسـت کـه نبایـد آن را بـا      1»سـاتیر «مفهومی که از طنز مورد نظر ماست، مترادف با 

طنز ممکن اسـت مـا را بخندانـد    «لطیفه و جوك که هدفی جز خنداندن ندارد، اشتباه کرد؛ زیرا 
کند، غالباً یک انبساط و رضـایت  عملی که طنز ایجاد میآور نیست ... آن عکس الاما الزاماً خنده

ا در بـاطن    طنز نویس به ظاهر مـی «)؛ 154(نبوي، » خاطر و یک خنده درونی است خندانـد امـ
دهـد تـا کـم    آمیـز، بـزرگ جلـوه مـی    ها را به شکلی اغراقدارد. او بديانسان را به تفکر وا می

اصلاح قرار گیرند؛ زیرا تا انسان به زشتی اعمال خود ها از بین برود و مرکز توجه واهمیتی آن
بخشـی،  هـدف طنـز عبـارت اسـت از: آگـاهی     «) پـس  28(داد، » شـود پی نبـرد، اصـلاح نمـی   

).181(مروتی،» جویی و غبارستانی و در نتیجه اصلاح امور جامعهنگري، درمانتعالی
ومان(ع) به صورت مسـتقیم  و یا مشتقاّت آن در قرآن کریم و کلام معص» طنز«هرچند واژه 

هاي مختلـف بیـانی بهـره گرفتـه تـا همـه اقشـار        کار نرفته است، اما از آنجا که قرآن از گونهبه
؛ از شیوه بیـان هنـري طنـز نیـز     2مند گردندبشریت در حد استعداد و شایستگی خود از آن بهره

 ـ ، قـرآن  بیان داشـته اسـت  معرفتآقايطور کهبهره گرفته است؛ و همان کـارگیري بیـان   هبـا ب
طنزآمیز و استفاده از استعاره، تمثیل و تشبیه و تنظیر در ارایه مفـاهیم، بـه پیـامبر(ص) دسـتور     

شود که طـرف در اندیشـه و در   کار ببر، چون این شیوه موجب میدهد که همین شیوه را بهمی
).133-132هاي اسلامی صدا و سیما،(مرکز پژوهش. فکر بیفتد که خودش را اصلاح بکند

شـود احدي دارد و به طنز آمیز و انتقادي اطـلاق مـی  هاي اروپایی معناي وآید، در اکثر زبانکه از یونانی می» satire«کلمه -1
را بـه هجـو و متـرجم کتـاب     » satire«واژه » اي بـر طنـز و شـوخ طبعـی در ایـران     مقدمـه «در کتاب » حلبی«.)11(جوادي،

»Anatomy of criticism «ا، نویسندگان جدید مانند حسن جوادي و عمـران صـلاحی در   آن را به هزل ترجمه کردهاند ام
دانند.هاي خود، آن را معادل طنز مینوشته

هـاي سـخن   نظیر قرآن، تصریف و گوناگونی الفاظ و معانی آن در تمامی رشـته هاي بلاغت فوق العاده و بیکی از نشانهی-2
.)271(ابوزهره،باشد. الفاظ قرآن و بالتّبع، معانی آن نیز، از تصریف و گوناگونی کلام برخوردارندمی
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(حیـدري، محمـد   » طنز در قرآن کـریم «هایی از جمله مقاله در زمینه طنز در قرآن، پژوهش

مهـین  «) صورت گرفته است، اما در مورد  طنز در حـدیث چنـین نیسـت. تنهـا     97-87جواد، 
) بـه چنـد نمونـه از    19-1هاي نبوي در متون ادبی (پناهی، هایی از لطیفهدر مقاله نمونه» پناهی

خنان گهربار پیامبر اکرم(ص)، تحت عنوان طنز تعلیمی اشاره کرده است. شـاید بتـوان گفـت    س
این تنها اثري است که در آن به موضوع طنز در حدیث پرداخته شده است. با این وضـع، نیـاز   

شـود کـه طـی آن،    به پژوهشی علمی، جامع و مستقل در زمینه طنـز در حـدیث احسـاس مـی    
معتبر انتخاب و به همراه اسـتنادات لازم مـورد بحـث و بررسـی قـرار      روایات هدف، از منابع 

گیرد. لذا، پژوهش حاضر در پی آن است که به سؤالات ذیل پاسـخ دهـد: طنـز در نگـاه درون     
دینی به چه معنا و مفهومی است؟ آیا در کلام گهربار پیامبر اسلام(ص) و ائمه هدي(ع) از بیان 

هاي طنز آمیز در احادیث معصومان(ع) کدام است؟هنري طنز استفاده شده است؟ جلوه

شناسیواژه
ه     «در لسان العرب آمـده اسـت:  ؛اي عربی استواژه،در اصل» طنز« زُ طنَـْزاً: کلََّمـ طنَـَزَ یطنْـ

، ؛ به تمسخر و ریشخند بـا او سـخن گفـت   )5/369(ابن منظور، »... و الطنَزُ: السخریۀُباِستهزاء
.ردنیعنی ریشخند ک؛طنز

فسوس کردن، افسوس داشتن، عیـب کـردن، لقـب    «و در زبان فارسی آن را با الفاظی چون 
اند.(دهخدا، ذیل واژه) معادل دانسته» کردن، برکسی خندیدن، سخن به رمز گفتن، ناز و طعنه

اما معنی امروزي طنز به مفهوم انتقاد غیر مستقیمِ اجتماعی با چاشنی خنده، که بعد تعلیمـی  
)، 15اخذ شده است (جوادي،ساتیرطلبی و آموزندگی آن مراد است، از واژه اروپاییلاحو اص

هایی کـه در یـک جامعـه    رسمیها و بیکه در حقیقت اعتراضی است به مشکلات و نابسامانی
وجود دارد. پس مفهوم امروزي طنز، مفهومی فراتر از ریشخند و استهزاء است.

هـاي مختلـف، تعـاریفی نسـبتاً     ها و برداشـت اسان با دیدگاهشنادیبان، صاحب نظران و طنز
در اصـطلاح ادیبـان،   «از طنز آمده است:»حلبی«. مثلاً در تعریف اندارائه کردهبراي طنزمتفاوت

حلبی، تاریخ طنـز و شـوخ   »(اظهار یک معنی برخلاف آن معنی که ظاهراً و لفظاً بیان شده است
در منابع غربـی اسـت (چنـاري،    1رگرفته از تعریف آیرونی) ظاهراً تعریف ایشان، ب144طبعی، 

1 - Irony
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-9آمیز دانسته است (جوادي، واژه آیرونی و تهکّم را معادل کنایه طنز» جوادي«) حال آنکه 40
هاي طنزآمیز است.) که، یکی از جلوه38

(شـفیعی  » طنز عبـارت اسـت از تصـویر هنـري اجتمـاع نقیضـین      «، »شفیعی کدکنی«از نظر
بـا توجـه بـه معنـی و     -که تعریفی جامع نیست؛ چرا که اولاً هر اجتماع نقیضـینی ) 39کدکنی، 

باشد و مابین طنز و اجتماع نقیضین عمـوم و خصـوص مـن وجـه     داراي طنز نمی-مفهوم طنز
حاکم است. ثانیاً هر اجتماع نقیضینی دربردارنده انتقاد اجتماعی نیست. و چه بسا قصد اصـلاح  

).217شود. (خرمشاهی، نمیو بهبودي در آن مشاهده 
ها به منظـور  ها و نقصمؤلفان کتاب طنز آوران امروز ایران، طنز را به تمسخر گرفتن عیب

یافته هجو اسـت. یـا طنـز،    دانند و آن صورت تکاملتحقیر و تنبیه، از روي غرض اجتماعی می
فـرق  » یساشم«) و به عقیده 6-5هجوي است از روي غرض اجتماعی (اسدي پور و صلاحی، 

آن با هجو این است که آن تندي، تیزي و صراحت که در هجو است، در طنز نیسـت. وانگهـی   
).243طلبانه و اجتماعی مطرح است. (شمیسا، در طنز معمولاً مقاصد اصلاح

کند و آن را طنز را انتقاد و نکته جویی آمیخته به ریشخند تعریف می» بهزادي اندوهجردي«
شـود  شمارد که با تعریض و به طـور غیـر مسـتقیم اظهـار مـی     ادبی بر میطرز خاصی از انواع

).6(بهزادي اندوهجردي، 
هـاي هنـري و   انتقاد اجتماعی در جامه رمـز و کنایـه، بـا رعایـت و حفـظ جنبـه      «چنین هم

طـور کـه   همـان ). 113دهد (شوقی نـوبر،  تعریفی است که تنکابنی از طنز ارائه می» زیباشناسی
اي هاي اصلی طنز است اشـاره آمیز بودن طنز که یکی از ویژگیاین تعریف به خندهبینیم درمی

نشده است.
گونه که کاریکاتوریست از طریـق  همان«دانند؛برخی نیز طنز را نوعی کاریکاتور کلامی می

نامتناسـب  «نمایی اعضاي چهره یـا تـن شخصـی، در نهایـت    نمایی یا کوچکاغراق در درشت
» ناسـازگاري «دهند، در طنز نیز نشان دادن ترین شیوه خود قرار میصویر را مهماجزاي ت» بودن

).41(چناري،»عناصر مختلف، اساس استهزاء و انتقاد و ایجاد خنده است
ترین شیوه بیانی و اخلاقی هنر اسـت،  طنز عالی«ها از طنز نیز آمده است: در تعاریف غربی

بوده و براي ساختن طنز، باید ظرافت و انتقـاد را بـا   هاي اساسی آن شرارت و حماقتکه آماج
نهایـت دانسـته و گفتـه اسـت:     موضوع طنـز را بـی  » ملویل کلارك«1).1(گریفین، » هم آمیخت

1 - Griffin
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جهان طنز، روي یک بیضی به دور دو کانون، یعنی افشاي بلاهت و تنبیـه رذالـت، در نوسـان    «

اش از نهایت شـقاوت  گیرد، دامنهبر میاست؛ مقولات شوخی و جدي، مبتذل و آموزنده را در
) و در تفـاوت طنـز بـا مفـاهیم مشـابه،      5(پـلارد،  » و خشونت تا غایت شکوه و ظرافت اسـت 

هـاي  آمیـز کـه آمیختـه بـا ابهـامی از جنبـه      طنز با نیشخندي کنایی و استهزاء«گوید: می» سارتر«
نهد و همین نکته مرز رون نمیعادي است، پاي را از جاده شرم و تملکّ نفس بیمضحک و غیر

امتیاز طنز از هزل و هجو است و از همین روست که در شعر و ادب کلاسیک، طنز بـا هـزل و   
)7-6(صدر، » هجو سرمویی فاصله ندارد

در تعاریف طنز، سه نکته اصلی قابل دریافت است که به منزله ستون اصلی بناي طنـز و یـا   
باشند: اعتراض و انتقاد، خنده و شوخ طبعی و امید به میبه عبارتی سه ضلع سازنده مثلث طنز 

زاده، » اعتـراض «اصلاح معایب. بدین ترتیب طنز به مثابه کودکی است که از بطن مادري به نام 
بـه کمـال   » امیـد «شود و در مکتب معلمـی بـه نـام    پرورده می» شوخی«اي به نام در دامان دایه

رسد.می

گستره طنز در احادیث
توان آن را به یـک شـیوه واحـد محـدود     هاي مختلفی قابل طرح است و نمیجلوهطنز در

ها را بیان طبعی در ایران، شماري از این شیوهاي بر طنز و شوخدر کتاب مقدمه» حلبی«ساخت. 
اي بر طنـز  (حلبی، مقدمه....» ، تحقیر، تشبیه به حیوانات، قلب اشیاء و الفاط، تهکّم«کرده است: 

اي از دو یا سـه  شیوه بعضی از آثار طنز آمیز ممکن است مجموعه«) البتّه 96-62عی، طبو شوخ
).17(جوادي، » شیوه مختلف باشد

آمیز موجود در احادیث، به قرار زیر است:هاي طنزها و شیوهجلوه
تهکمّ، ذم شبیه به مدح-1

شدن و فرو ریختن تهکّم در لغت به معنی مسخره کردن، دست انداختن، شکسته و ویران
از انـوار  » دره نجفـی «). و در اصطلاح ادبی، مؤلف کتاب 617/ 12چاه آمده است. (ابن منظور، 

اند آن است که مـتکلّم خطـاب کنـد    تهکّم که آن را نزاهه (نزاهت) نیز گفته«کند: الربیع نقل می
ر مکان وعیـد ...  مخاطب را به لفظ اجلال در موضع تحقیر، و بشارت در موقع تحذیر و وعد د

دانسـته  » آمیـز کنایـه طنـز  «واژه آیرونی و تهکّم را معـادل  » جوادي«) و 192قلی میرزا، (نجف» 
).38-9است. (جوادي، 
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اند؛ یعنی طنز پرداز در عین حال کـه بـا   دانسته» تهکّم«و » طعن«قدما مایه اصلی طنز را در 

اي کنـد و بـه گونـه   تحقیـر و لعـن مـی   ستاید، او را پوشیده،لحنی خاص، کسی یا چیزي را می
پردازد، مانند این بیت حافظ:می» ذم شبیه به مدح«درباره او به  

»اي خواجه عاقل، هنري بهتر از این«ناصحم گفت که جز غم چه هنر دارد عشق؟      گفتم: 
است حاصل شده » تهکّم«که در این بیت با نوعی استعاره ناسازگارِ درونیِ متن که از نوعی 

د،     » نادان«برخلاف مفهومش در معناي » عاقل«روبرو هستیم و واژه  به کـار رفتـه اسـت. (موحـ
159.(

نیز یاد شده است. (حلبی، تاریخ طنـز و شـوخ   » آمیزستایش اغراق«از این شیوه به صورت 
شود از جمله موارد ذیل:). این شیوه طنزآمیز در احادیث و روایات دیده می80طبعی، 
کـه امـام سـجاد(ع) هـر     کرده استسعید بن مسیب روایت 1شارت در مقام انذار:ب-1-1

ها را به زهد در دنیا و رغبت در کرد و آنجمعه در مسجد رسول خدا(ص)، مردم را موعظه می
فرمود:اعمال اخروي تشویق می

»    عْتُرج ه وا أَنَّکـُم إِلیَـ ه، و اعلَمـ انکَ      أیَها النَّاس، اتَّقوُا اللَّـ ونَ،...فـَإِنْ تـَک مؤْمنـاً ... أَنْطـَقَ لسـ
      لـَجتلََج کتَکـُنْ کـَذل إِنْ لـَم ۀِ .... و باِلصوابِ، و أحَسنتْ الْجواب، و بشِّرْت باِلرِّضـْوانِ و الْجنَّـ

ُتکجح َضتحد و ،ُانکسلییِتع ابِ، وونِ الْجعشِّرْتب اي مـردم  «)؛ 8/73(کلینی، » باِلنَّارِ ...، و
تقواي الهی پیشه کنید، و بدانید که همه شما به سوي او بازگردانده خواهیـد شـد ... پـس اگـر     

دهی، و آنگـاه تـو را   چرخد، و به خوبی جواب میشخص مؤمنی باشی ... زبانت به درستی می
افتـد،  چنین نباشی، زبانـت بـه لکنـت مـی    دهند ... اما، اگربه رضوان الهی و بهشت بشارت می

»دهند...مانی، و تو را به جهنّم بشارت میشود، و از جواب دادن عاجز میحجتت پذیرفته نمی
در مقـام  » بشـارت «به جهـنّم اسـت کـه در اینجـا،     » بشارت«شاهد مثال ما در این روایت، 

راي خبر مسرّت بخش به کار به کار رفته است. همان طور که راغب می گوید بشارت ب» انذار«
، »بشـارت «). پس در لفظ 125رود و استعمال آن در معناي مخالفش، استعاره است (راغب، می

).11/408؛ مازندرانی، 25/170و استهزاء وجود دارد. (مجلسی، مرآه العقول، » تهکّم«
ه است و ایـن  کار رفتن بهانسبت به مؤمن» جنۀ«و » رضوان«بینیم بشارت به طور که میهمان

» جهـنّم «بینیم کـه کـافران بـه    استعمال حقیقی بشارت در معناي اصلی آن است. اما در ادامه می

بشِّـرِ «باشـند و عبارتنـد از:   بشارت در مقام انذار، در هفت آیه از قرآن کریم به کار رفته است که همه از باب تهکّـم مـی  -1
: ؛ جاثیـه 7:لقمـان (»رهْ بعِذابٍ أَلیمٍفَبشِّ«)؛ 3-(توبه» أَلیمٍبعِذابٍکَفَروُاالَّذینَبشِّرِ... «)، 138: (نساء» أَلیماًعذاباًلهَمبِأَنَّالمْنافقینَ

).34:؛ توبه24:؛ انشقاق21:(آل عمران» فَبشِّرهْم بعِذابٍ أَلیمٍ«)، 8
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استعمال لفظ و اراده مخـالف آن، یـک شـیوه    ؛ یعنی اند، که این شیوه استعمالبشارت داده شده

.طنزآمیز است
تَقبْلتَکْ ملاَئکـَۀُ   «.: در ادامه روایت فوق آمده است: نحوه پذیرایی از معاندان-1-2 .. و اسـ

)؛ و ملائکـه بـا آبـی جوشـان و آتـش      8/73(کلینـی،  » منْ حمیمٍ و تَصلیۀِ جحیمٍالْعذاَبِ بنُِزُلٍ
کنند.سوزان جهنّم، از تو پذیرایی می

) و گـاه بـه   86/ 12(راغـب، شـود چیزي است که براي پذیرایی از مهمان فراهم می» نُزُل«
،، تفسـیرنمونه (مکارم شیرازيگرددآورند اطلاق مىن طعام یا نوشیدنى که براى میهمان مىاولی
معمولاً رسم بر این است که از مهمان با بهترین خـوردنی و بهتـرین نوشـیدنی    )، زیرا 238/ 23

پذیرایی شود.
شـدید و اسـتهزائی   گواه تهکّمی » نُزُل«به عنوان » تَصلیۀِ جحیمٍ«و » حمیم«بنابراین نامیدن 

جهت اکرام است حـال آنکـه   » نُزُل«زیرا گران آیات الهی است؛گزنده است که شایسته تکذیب
).235این عذاب است و اهانت و سرزنش. (الصابونی، 

تـا  ، پس در اینکه عذاب آماده شده آنان را پذیرایی خوانده، نوعی تهکّم و طعنه زدن اسـت 
نین باشد واى به حال مجازات و کیفر آنان!ها چحساب کنند وقتى پذیرایى آن

، روایتی آمده است که در آن شاهد عتـاب امـام   »کافی«در کتاب : نهی از افشاي سرّ-1-3
عنْ عمارٍ، قـَالَ:  «(ع) به یکی از کسانی هستیم که در کتمان راز اهمال کرده است: جعفر صادق

رْتْ(ع): أخَباللَّه دبو عَی أبقـَالَ:        قاَلَ ل .د نَ خاَلـ لیَمانَ بـ ا سـ بِما أخَبْرْتکُ بِه أحَداً؟ قلُـْت: لـَا، إِلَّـ
أحَسنتْ، أَ ما سمعت قوَلَ الشَّاعرِ:
أَلاَ کلُُّ سرٍّ جاوز اثنْیَنِ شاَئعفلَاَ یعدونْ سرِّي و سرُّك ثاَلثاً

چـه بـا تـو گفـتم     آیـا از آن «امام صادق(ع) به من گفت: «گوید: اوي میر؛ )224/ 2(کلینی،
گفتم: نه، به جز سلیمان بن خالد! امام فرمود:آفرین بر تـو، آیـا ایـن    » اي؟خبر ساختهکسی را با

اي؟گفته شاعر را نشنیده
.هر راز که از دو بگذرد فاش شود، سومین کسى نرسده راز من و تو ب

در معناي حقیقی خود بـه کارنرفتـه  » أحسنت«شود که لفظ فهمیده میاز شاهد مثال شعري 
، مـرآة  (مجلسـی . ده اسـت ننمـو ؛ بلکه از باب تهکّم است خطاب به شخصی که رازداري است

)؛ یعنی امام(ع) او را به خاطر عدم 338/ 1؛ مازندرانى،701/ 5؛ فیض کاشانی،192/ 9،العقول
!ت، نه تحسین و تکریمحفظ اسرار، سرزنش و توبیخ کرده اس
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ـ تشبیه به حیوانات2

هاي طنز آفرینی، تشبیه بـه حیوانـات اسـت؛ کـه در آن طنزپـرداز بـراي       یکی دیگر از شیوه
ها مـدد  نمایاندن حقیقت نفس آدمی یا جامعه انسانی از دنیاي حیوانات و صفات و حرکات آن

ت روحـانی را بـه خـاطر اعمـال و     گیرد و با لحن انتقادي و طنزآمیز فضائل انسانی و کمالامی
اي که در شخص رفتار آدمی از او گرفته و در مقابل به خاطر صفات نفسانی و حیوانی برجسته

کند؛ مثلاً، ها را به حیوانی که در آن صفت، سرآمد است، تشبیه میشود، آنیا اشخاص دیده می
حماقت را به خر و درنـدگی را  پروري و تنبلی را به خوك، مکاّري و نهانکاري را به روباه،تن

اي از گذشـته در  ) چنین شیوه91؛ ناصري، 130کند.(حیدري، محمدباقر،به گرگ و ... تشبیه می
بـا  «شود و این امر دو علتّ عمده داشته اسـت؛ یکـی اینکـه    آثار نویسندگان و شاعران دیده می

ربانیـان خـود را کـاري    گفتار صریح یا بدگویی، ریشـخند مسـتقیم بزرگـان و فرمانروایـان و ق    
که جز خـوردن و  -که آنان با تشبیه کردن قربانیان خود به حیوانات دیدند. دوم اینناممکن می

ها را از آسمان رفعت و شأن خیـالی  آن-توانند بکنندآوري کاري نمیزیستن و خوابیدن و بچه
).63(حلبی، تاریخ طنز و شوخ طبعی، » کشیدندخودشان فرو می

(ع)نا، در کلام معصوم2شودپردازي در آیاتی چند از قرآن کریم نیز دیده میه طنزاین شیو
کار رفته است:به پیروي از روش و اسلوب کلام الهی، این جلوه طنزآمیز به

در اسلام به عبادتی دعوت شده اسـت کـه از روي آگـاهی و شـناخت     ـ عابد نا آگاه: 1ـ2
گـردد. امـام   فایده وي میسردرگمی انسان و زحمت بیزیرا عبادت جاهلانه تنها موجب باشد، 

رِ فقـْه   الْمتَعبد علـَى «علی(ع) با بیانی طنز آمیز از این نوع عبادت به شدت نهی کرده است:  غیَـ
کننده ناآگـاه  عبادت«)؛ 20/304؛ ابن ابی الحدید، 116(آمدي، »کَحمارِ الطَّاحونَۀِ یدور و لاَ یبرَح

چرخـد ولـى از جـایى کـه هسـت پیشـتر       چون خر آسیاب است، که دور خود مـى دین، هماز
رود. در اینجا عبادت کننده نـا آگـاه از دیـن بـه خـري تشـبیه شـده اسـت کـه آسـیاب را           نمى
رود بـدون اینکـه مسـافتی را پیمـوده     هاي زیادي راه میساعت«چرخاند زیرا چنین حیوانی می

) در نتیجـه راه بـه   18/324(مکـارم شـیرازي، الأمثـل،    » چرخـد یباشد بلکه دائم دور خودش م
کننده ناآگاه نیز چنین است.سازد و عبادتبرد و تنها خودش را خسته میجایی نمی

) و عالمان بـی عمـل را بـه الاغ    176-(اعراف﴾فمَثَلهُ کمَثَلِ الْکَلْبِ﴿قرآن کریم در بیانی طنز آمیز، عالمان فاسد را به سگ؛-2
-(جمعـه ﴾کمَثَلِ الحْمارِ یحمـلُ أَسـفاراً  ﴿کتاب هایی بر دوش دارند بی آنکه از آن ها بهره اي ببرند؛ هایی تشبیه  می کند که

).92-91(نک : حیدري،محمدجواد، )5
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هـاي امـام علـی(ع)در مـدح علمـاء      کـی از خطبـه  ی: اما باطن حیوانیی ظاهر انسان-2-2

عنى در ذم کسى کـه خـودش را عـالم    یحقیقى و ذم عالم نمایان است. در قسم دوم آن خطبه؛
فرماید:نامیده ـ در صورتى که عالم نیست ـ می

هـایى از نادانـان و   و دیگرى که نام عالم بر خود نهاده در صورتى که عالم نیسـت، نـادانی  «
هاى غـرور و گفتـار   بافته از رشته-هایىهایى از گمراهان فراگرفته، و براى مردمان دامگمراهی

کند، و حق را با هـواى نفـس   هاى خود منطبق مىده است. کتاب خدا را با اندیشهگستر-دروغ
هـا را برایشـان   سازد، و بزرگترین جـرم دهد. مردمان را از گناهان بزرگ ایمن مىخود پیوند مى

کـنم، در صـورتى کـه در    جا که شبهه پیش آید توقف مىگوید، در آنکند. مىگر مىآسان جلوه
هـا  جویم، در صـورتى کـه در میـان آن   ها دورى مىگوید که از بدعتست. و مىآن فرو افتاده ا

.)534/ 2،دیگران(حکیمی و »آرمیده است
تشبیه کرده است که ظـاهري  یدر بیانی طنز آمیز چنین شخصی را به حیوانگاه امام(ع)آن

انسانی دارد:
)؛ صورت او صورت 373/ 6(ابن ابی الحدید،»وانو الْقلَبْ قلَبْ حیفاَلصورةُ صورةُ إِنسْانٍ«

یک انسان و قلب او قلب حیوانی است.
خـرد تشـبیه شـده اسـت؛     طنز این حدیث در آن است که چنین آدم تبهکاري به حیوانی بی

جا مقصود تمام حیوانات نیست، بلکه مراد حیوان نفهمی چـون  ، در این»فاَلصورةُ صورةُ إِنسْانٍ«
ا کاَلْأَنْعـامِ    «فرمایدجا که میگاو است و این گفتار شبیه گفتار خداوند است آنخر و م إِلَّـ إِنْ هـ

).374/ 6(ابن ابی الحدید،3»بلْ هم أضَلَُّ سبیِلاً
پس صورت، صورت آدمى است و دل، دل حیوان است، این تتمـه کلامـى اسـت کـه در     «

بـر  » حیـوان «حیوان غیر آدمى است که در عرف اطـلاق  » حیوان«اند و مراد به مذمت او فرموده
»عقـل و دریـافتى نـدارد   ،ها غالب شده ، و مـراد اینسـت کـه دل او ماننـد سـایر حیوانـات      آن

).436/ 4(خوانساري،
امام صادق(ع) از پرخوري نهی فرموده و سفارش کرده است کـه  خوك هاي پروار:-2-3

را به خوراکی اختصـاص دهـد، یـک سـوم بـراي      انسان هنگام غذا خوردن، یک سوم شکمش
فرماید:نوشیدنی و یک سوم باقی مانده را براي نفس کشیدن باقی بگذارد. سپس می

)44: (فرقان» ترندآنان جز مانند ستوران نیستند، بلکه گمراه«-3
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)؛ مبـادا خـود را   24/240؛ حرعّاملی، 6/270(کلینی، » و لاَ تسَمنوُا تسَمنَ الْخنَاَزیِرِ للذَّبحِ«... 

هـاي پرخـورِ   سـازید. در کـلام امـام(ع)، انسـان    هاى پروارى براى کشتن، فربـه چون خوكهم
انـد کـه کارشـان تنهـا خـوردن، آشـامیدن و       هـایی تشـبیه شـده   پرور، به خوكچران و تنشکم

آسایی است.تن
انسان متعهد، لازم است که در خوردن و پوشیدن و مرکب سوارى و لوازم زندگى خویش «

امکانـات دیگـران مقتضـى آن اسـت؛ و     حدودى را مراعات کند که اوضاع و احوال موجـود و  
طلبى و اسـراف  مبالاتى و جاهحالت انسان متواضع متعهد چنین اقتضایى دارد، که از آنچه به بى

انجامد خوددارى ورزد، و خود را به حدودى محـدود  زدگى مىو اتراف و شکمبارگى و تجمل
).4/272ران، (حکیمی ودیگ» سازد، حدود انسانیت و فروتنى، و رعایت دیگران

ترین وظیفه دین و تمامی پیامبران الهی آن است کـه انسـان را   مهم:تر از شترگمراه-2-4
از لاك خودپرستی بیرون آورند و افقی وسیع در پـیش روي او بگشـایند و او را از قعـر ننـگ     

ذیـل  نظري رهنمون سازند. چنین مهمی در روایتمنیت، به پهن دشت مصفاّي انسانیت و بلند
به وضوح پیداست:

لَى رسـولُ االلهِ   « جاء أعرابِی فَأناخَ راحلتََه ثُم عقلهَا ثُم صلَى خلف رسولِ االلهِ (ص) فلََما صـ
کر ا ثُمَقالهفَأَطلقََ ع لتََه(ص) أتَى راحهی        ب داً و لاَ تشُـركِ فـ ی و محمـ م ارحمنـ ا ثـُم نـَادى أللَّهـ

حما قاَلَ؟روا مع؟ أَلَم تسَمُیرهعذا أضَلَُّ أَم بولُ االلهِ(ص): أَتَقوُلوُنَ هسداً، فَقالَ رَناَ أحابن حنبل،»(ت
)؛ عربی بیابانگرد [نزد پیامبر و یـارانش آمـد]   130/ 3؛ سیوطی،214-213/ 10؛ هیثمی،312/ 4

قامه کرد. بعد از نماز بـه سـراغ شـترش    شترش را خواباند و پاي آن را بست، نماز را با پیامبر ا
خـدایا مـرا و   «آمد، پاي بستش را باز کرد و سوار برآن شد، سپس [با صداي بلنـد] دعـا کـرد:    

رسـول خـدا(ص)   ». کس جز ما را مشمول رحمـت نکـن  محمد را مورد رحمت قرار ده و هیچ
»تر است یا شترش؟ نشنیدید چه گفت؟به نظر شما این مرد گمراه«فرمود: 

خودخواهی بـا  بینیم که شخص خودخواه و تنگ نظر، از نظر میزان گمراهی وجا میدر این
به حیوانی تشـبیه شـده   ،شترش مقایسه شده است و یا بهتر است بگوییم در ضمن این سنجش

نظـر و خودخـواه اسـت کـه     ، که تنها به فکر خود است؛ چون این اعرابی آن قـدر تنـگ  4است

أوُلئک کَالْأَنعْامِ بلْ هم أَضَـلُّ أوُلئـک هـم    «عراف آمده است:طنز موجود در این روایت شبیه به طنزي است که در سوره ا-4
که در این آیه، قرآن کـریم از  .ماندگانندغافلهمانآنها] آرى[ترند،گمراهبلکهچهارپایانهمانندآنان؛)179: اعراف(»الغْافلوُنَ

جسمی و روحی که خداي متعال به ایشان ارزانـی داشـته،   اند و از قوايکسانی که چشم و گوش و دل خود را بر حقایق بسته
.تر یاد نموده استاند، به عنوان چهارپایان و بلکه موجوداتی پستها را معطّل گذاشتهبهره نبرده و آن
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خواهد ـ  در نظرش، بسیار محدود جلوه کرده است، تا آنجا که میکران الهیوسعت رحمت بی

به زعم خویش ـ از رحمت واسعه الهی جلوگیري کنـد.در درالمنثـور آمـده اسـت کـه در پـی        
ماجراي فوق پیامبر(ص) خطاب به اعرابی فرمود:

ا و  إِنَّ االلهَ خلَقََ مائۀَ رحمۀٍ فَأَنزَلَ رلَقَد حظَرت رحمۀً واسعۀً،« حمۀً یتَعاطف بهِا الخلَقَ جنِهَـ
؛ از رحمت عمومى و واسع خداوند )130/ 3(سیوطی،»إنسها و بهائمها و عنده تسعۀٌ و تسعونَ

کنى؟ براى خدا صد رحمت است که از آن همه تنها یک رحمت را بر خلق خود جلوگیرى مى
کنـد، نـود و نـه رحمـت     ن را با یکدیگر مهربـان مـى  نازل کرده که با آن جن و انس و چارپایا

دیگر[نیز] دارد.
انگیز و سراسر حکمت آموز امام علی(ع) به در اندرزنامه عبرت: سیماي دنیا پرستان-2-5

گونـه چنـین توصـیف    فرزندش امام حسن مجتبی(ع)، دنیا و دنیا پرستان با بیانی لطیف، و طنـز 
اند:شده

 ...»ُلها أَهفإَِنَّملاَبا کاعبس ۀٌ وِاویع    ا و ا ذَلیلهَـ ضاَریِۀٌ یهِرُّ بعضهُا علَى بعضِ و یأکْـُلُ عزیِزُهـ
 ـ     ا س ت مجهولهَـ ا و رکبـ روُح یقهْرُ کبَیِرُها صغیرَها، نَعم معقَّلَۀٌ و أخُْرىَ مهملَۀٌ قَد أضَـَلَّت عقوُلهَـ

)؛ همانا 90-89/ 16(ابن ابی الحدید،...» د وعث لیَس لهَا راعٍ یقیمها و لاَ مسیم یسیمها عاهۀٍ بوِا
کشند، و سر یکدیگر فریاد میاند که برهائى زیان زنندههائى عوعو کننده و درندهاهل دنیا سگ

ها] ازد، [گروهی از آنسخورد، و بزرگشان کوچکشان را مقهور میزورمندشان ضعیفشان را می
اند، عقل خود را از دست داده و در بیابانى اي حیوان رها شدهاند، و دستهچهار پایانى مهار شده

هائى بیمار و آفت زده در نمکزارى لغزان سرگردانند، نه شبانى دارند که تازند، رمهناشناخته مى
-25/ 20،دیگـران (هاشمی خویی و ..» ها را بچراند .ها را نگهدارى کند و نه چوپانى که آنآن
26.(

آمیز موجود در این عبارات، بـه ایـن قـرار زیـر اسـت: نخسـت، دنیاپرسـتان        هاي طنزجلوه
انـد. بـار دیگـر    همت به سگانی زوزه کشنده و بار دیگر بـه حیوانـات درنـده تشـبیه شـده     دون

اي نیـز حیـوان   ها رام و عـده ز آناي ااند، که عدههمت به چهارپایانی تشبیه شدههاي دونانسان
چنین، علاوه بر تشبیه به حیوانات، جلوه زیباي سجع در کلام امیر بیـان، آرایـش   اند. هموحشی

بسیار زیبایی به کلامِ ایشان داده است.
بیند، و هنـوز از ایـن حـس    خواننده در این فراز، سیرت زننده و نازیباي دنیاپرستان را می«
اي یلـه،  بند و گلهدردهد؛ اشترانی پاياندازي دیگر او را تکان میده که چشمانگیز نیاسونفرت
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هـا  هاي حیرت ... در اینجا شگردهاي بیانی همچون تشـبیه کرانهشبان، سرگردان در بیرها و بی
پـردازي  ها، کوتـاهی عبـارات و موسـیقاي بیرونـیِ متجلـیِ در سـجع      ها، توالی جملهو استعاره

(خاقـانی، عبـاس زاده،  »انـد و همه در القاي حس نفرت، بیزاري و هـراس سـهیم  امام(ع) همه 
260.(

ـ استفاده از تمثیل3
شـود. طنزپـرداز بـراي بیـان     در این شیوه، حقیقت و واقعیتی جدي به یک واقعه تشبیه مـی 

مقصود خود و تشدید تأثیر در مخاطب، با استفاده از قیاس، تمثیـل و تشـبیهی مناسـب و بجـا،     
ه  من آنکه باعث انبساط روح مخاطب میض شود، او را به واقعیت و حقیقتی عمیق، توجه و تنبـ

دهـد و واقعیتـی را   زدایی انجام می). طنزپرداز با این عمل، غفلت30دهد (حکیمی، محمود، می
سـازد  که دیگران یا به دلیل غفلت و یا به دلیل عادت، بدان توجه ندارند، بزرگ و برجسته مـی 

5تاحجاب را از پیش چشم مخاطب کنار زند.

اي، این مـردم ضـعیف   دهخدا، این واقعیت تلخ جامعه ایرانی را که در آن پس از هر واقعه
گونه بـا  برند را ایندر میشوند و عاملان اصلی واقعه، جان سالم بههستند که مجرم شناخته می

نمایاند:تمثیلی زیبا و مناسب بزرگ می
شد. حکیم باشی دستور داد که او را تنقیه کنند. سردار برآشفت کـه مـرا؟   سرداري مریض «

حکیم باشی [از روي ترس] گفت: خیر قربان، بنده را. حکیم باشی را خفته کردند و کـاري کـه   
شـد، حکـیم   شد، با او انجام شد. ار آن پس، هر وقت سردار مریض مـی باید با سردار انجام می

).129(حیدري، محمدباقر، » رفت.ا او همان معاملت میکردند و بباشی را دراز می
پردازیم:حال به بررسی این شیوه طنزآفرینی در احادیث می

دانشمندانی که علم دین را تنها براي لـذاّت  اکرم(ص)،پیامبر:رگ در لباس میشگ-3-1
ت دنیایشان جویند؛ ظاهري دینی اما باطنی دنیا پرست دارند ودین را در خدمدنیوي خویش می

اند، در بیانی لطیف و طنزآمیز به گرگانی تشبیه کـرده اسـت کـه لبـاس مـیش بـر تـن        قرارداده
اند: کرده

کْبروُا عنهْـا لا تُفَـتَّح لهَـم    إِنَّ الَّذینَ کذََّبوا بِآیاتنـا و اسـتَ  «شود، از جمله:این شیوه طنزآمیز در آیات قرآن کریم نیز دیده می-5
)؛ درهـاى آسـمان بـه    40:(اعراف»سم الخْیاط و کذَلک نجَزيِ المْجرِمینَأبَواب السماء و لا یدخُلوُنَ الجْنَّۀَ حتَّى یلج الجْملُ فی

گـاه  شوده نخواهد شد و به بهشت در نخواهند آمد تا آناند، گها سر برتافتهاند و از آنروى کسانى که آیات ما را تکذیب کرده
).94محمدجواد،حیدري،نک: (. که شتر از سوراخ سوزن بگذرد
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»رِ الْعَغیونَ للَّمتَعی ینِ ورِ الدَغیونَ لتَفَقَّهینَ یلَّذقلُْ ل ،هائِضِ أَنبْیعإِلَى ب ى اللَّهحَونَ أوُطلْبی لِ وم
نَ     یا لغیَرِ الآْخرَةِ یلبْسونَ للنَّاسِ مسوكالدنْ نتَهُم أحَلـَى مـ الْکباشِ و قلُوُبهم کَقلُوُبِ الـذِّئاَبِ أَلسْـ

 ـ الْعسلِ و أعَمالهُم أَمرُّ منَ یم  الصبِرِ إیِاي یخاَدعونَ و بِی یستهَزءِونَ لَأُتیحنَّ لهَم فتنْـَۀً تَ ذَر الْحکـ
)؛ 323الجواهرالسـنیه فـی الأحادیـث القدسـیه،     ؛ حرعاملی،224بحارالأنوار، (مجلسی،»حیراَنَ

خواننـد و فقیـه و   وحى فرمود که: بگو به کسانى که فقه مـى انشپیامبره یکی ازخداى متعال ب
کننـد بـه   ا طلـب مـى  شوند براى غیر عمل، و دنیا رشوند براى غیر دین، و عالم مىدانشمند مى

ها قلب گرگ اسـت [ماننـد گـرگ    هاى آنکنند ولی قلبعمل آخرت، و پوست میش بر تن مى
تر از صبر، بگو کـه: آیـا بـا مـن     تر از عسل است و کارهایشان تلخاند]، و زبانشان شیریندرنده

م کـرد کـه   اى دچـار خـواه  ها را به فتنـه نمایند؟ آنکنند؟ آیا مرا مسخره مىخدعه و نیرنگ مى
حکما و دانشمندان از آن به حیرت بیفتند.

شبیه چنین تعبیري نیز از امام علی(ع) در وصف افراد آخرالزمان آمده است:
بحـارالأنوار،  ؛ مجلسـی، 526/ 2(ابـن بابویـه،  ...»لبَسِوا جلوُد الضَّأْنِ علَى قلُوُبِ الذِّئاَبِ «... 

).613/ 14؛ متقی هندي،193/ 52
دهد کـه دوسـتان   هاي جماعتی از منافقین امتش خبر میپیامبر در اینجا از صفات و ویژگی

چـون  هایشـان هـم  تر از عسل است اما قلـب ظاهري و دشمنان باطنی هستند؛ گفتارشان شیرین
هایی هستند که لباس میش برتن دارند. رحم. در واقع گرگقلب گرگ است؛ درنده خوي و بی

سخ شدن باطنی است؛ زیرا قلبشان قلب گرگ، و ظاهرشـان، ظـاهر انسـانی    این حالت، همان م
م واقعی نیستند بلکه، دانشمند نما هستند؛ ) چنین افرادي عال1/336( صدرالدین شیرازى،است

اي بیش نیستند.دهند ولى در باطن گرگان درندهخودشان را به مردم مانند بره نشان مى
چند صحنه قابل تأمل بود: در صحنه نخست، افـراد ریاکـاري   توان در این کلام، شاهد می«

چـون صـیادانی بـه نمـایش     کننـد، هـم  که براي رسیدن به مطامع خود از ابزار دین استفاده مـی 
تا صید خود را شکار کنند. ها، تلاش دارنداند که دامی پهن نموده، و با انواع حیلهگذاشته شده

انـد و خـوي   بینیم که لباس میش به تـن کـرده  هایی میرگدر صحنه دوم، همانان را در نقش گ
هایی از هنر تصویر جلوه(محمد قاسمی،»اندحیوانی خود را پشت نقاب فریبکاري پنهان نموده

).  271آفرینی در روایات نبوي، 
اند که فریفته خدعـه و نیرنـگ   در واقع با این بیان طنزآمیز، معصومان(ع)، به ما هشدار داده

افرادي نشویم.چنین 
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از جملـه روایـاتی کـه چهـره کریـه رذایـل اخلاقـی را در        :زشتی بازستاندن هدیه-3-2

اند حدیث ذیل از رسول گرامی اسـلام(ص) اسـت،   تصاویري گویا و مجسم به نمایش گذارده
که در آن آمده است:

»ى إذاَ شبَع قاء ثُم عاد فی قیئه ثـُم أکَلَـَه  کَمثلَِ الکلَبِ أکَلََ حتَّعطیتهیعود فیالذيإنَّ مثلََ «
)؛ کسـی کـه بخشـش خـود را پـس      373/ 1؛ سـیوطی، 797/ 2؛ ابن ماجه،259/ 2(ابن حنبل، 

ي خـود بـاز   گاه به قى کردهگیرد، مانند سگی است که بخورد و وقتى سیر شد قى کند و آنمی
گردد و آن را بخورد.
متفاوتی ذکر شده است. مثلاً در بعضـی کتـب حـدیثی چنـین آمـده      هاياین روایت با نقل

است:
؛ مجلسـی، 641/ 16؛ متقـی هنـدي،  241/ 19(حرعـاملی،  »کاَلْعائد فی قیَئههبتهاَلْعائد فی«

پس گیرد مانند کسی اسـت کـه قـى    راخویشي)؛ آن کس که بخشیده189/ 100بحارالأنوار،
ورد.را بخدخويکرده

ي خود را بخورد، دیدن این صحنه چنان مشمئز کننده است کـه  ر کنید، کسی قی کردهتصو
دارد تا زشتی بازستاندن هدیه را به خوبی احساس کند. میر واانسان را به تفکّ

اخلاقی مذکور چنین تمثیلـی بـه کـار رفتـه     تتر رذیلدر این کلام، براي بیان هرچه واضح
ن را از آن برحذر دارد؛ زیرا براي مؤمن سزاوار نیست کـه  انمایاند و مؤمناست تا زشتی آن را ب

ترین حالتش باشد؛ زیـرا در ایـن   ترین حیوان در پستخصلتی داشته باشد که در آن شبیه پست
گیرد به سگ، و هدیه پس گرفته شده، بـه قـی سـگ، تشـبیه     اش را پس میتمثیل، آن که هدیه

اخلاقـی دلالـت دارد   تبیش از حد این رذیل ـ]و قباحت[زشتی گونه تمثیل، برشده است. این
).2/659(مناوي،

امام علـی(ع) در ترسـیم تبعـات نـاگوار دنیـاگرایی و      دنیاطلب در پی غول رهزن:-3-3
م در پـیش روي   سرمست شدن از لذت هاي زودگذر دنیا آن را در قالب تعابیري زنده و مجسـ

فرماید:تمثیل زیر میهمگان قرار داده است. از جمله در
)؛ دنیـا غـولی رهـزن    247(آمـدي،  » أطاعها و تهُلک من أجابهامنإنّ الدنیا کالغولِ تغوي«

کند و آن کـس را کـه بـه دنبـالش رود بـه قتـل       است که آن کس را که اطاعتش کند گمراه می
رساند.می

ایی نـدارد اگـر مطـیعش    خو ره ـدنیادوست و دنیا طلب از دست این غول ناهنجار و درنده
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و چـه زشـت و   باشد گمراهی بهره اوست و اگر تعقیبش کنـد، او را هـلاك خواهـد سـاخت.     

آور است که انسان در جستجوي هدایت و سعادت، از غـول پیـروي کنـد و راه آن را در    خنده
ه، اگر کرتر اینداهتر و خندکشاند و جالبداند، او را به گمراهی میپیش گیرد، در حالی که می

سازد.از او فرمان برد، او را هلاك می
آمیز همـه را از دنیـا دوسـتی و دنیاپرسـتی برحـذر      امام(ع) با این تمثیل گویا، در قالبی طنز

داشته است. 
از جملـه تشـبیهات بـدیعی کـه در آن حالـت دنیاپرسـتان از جنبـه        حریص بر دنیا:-3-4

قـات دنیـوي در قالـب تمثیلـی زنـده و گویـا بـه        شدن به دنیا و گرفتار شدن در دام تعلّمشغول
نمایش درآمده، این کلام نغز امام باقر(ع) است:

ا    علَىالْحریِصِمثلَُ« د لهَـ الدنیْا مثلَُ دودةِ الْقَزِّ کلَُّما ازدادت منَ الْقَزِّ علَى نَفسْها لَفاًّ کـَانَ أبَعـ
وتتَّى تَمنَ الْخُروُجِ حام؛ حریص بر دنیا همچون کرم 16/20؛ حرعّاملی، 2/316(کلینی، » غَم(

شود تند، بیرون آمدنش از پیله دشوارتر مىابریشم است که هر چه بیشتر بر اطراف خود تار می
این تشبیه، تمثیلی در نهایت لطافت و زیبایی اسـت و وجـه شـبه آن،    «که از غصه بمیرد. تا این

دهد که هلاکت خویش و سـود دیگـران را در پـی    شم عملی را انجام میاین است که کرم ابری
» خبر است و حریص بر دنیا نیـز چنـین وضـعیتی دارد   دارد در حالی که خود ازاین موضوع بی

).8/374(مازندرانی، 
آمیز، عاقبت حریص بودن بـر دنیـا را نشـان داده اسـت؛ آدمـی ثـروت       امام(ع) با بیانی طنز

اي جـز  شود و عاقبت این تلاش خسته کننـده، نتیجـه  مادیات و گناهان میاندوزد، غرق درمی
عذاب برایش به دنبال ندارد، حال آنکه او امید به سعادت داشت.

دارى و ربوى، پیله و تارهایى است که به دست متکـاثران  بنا بر این، نظام تکاثرى، سرمایه«
ت کـه آن را بـه سـوى مـرگ در میـان      شود. و رشد این نظـام، حرکتـى انتحـارى اس ـ   بافته مى

(حکیمـی و  » شـود راند و سبب نـابودى آن و جـایگزینى دیگـران مـى    هاى بافته خود مىرشته
)3/568دیگران، 

نقل شده که امام علی(ع) شخصـی را دیـد کـه چنـان بـر ضـد       پیامد ستیزه جویی: -3-5
وي ایـن تمثیـل   رسانید. حضرت بـراي توصـیف حـال   کوشید که به خود زیان میدشمنش می

بسیار بدیع را آفریده، فرمود:
»ْا أَنتنِإِنَّمفَهکاَلطَّاعقتْلَُ رِدیل هْ؛ تـو ماننـد   19/202؛ ابن أبـی الحدیـد،   272(آمدي، » نَفس(



93شمارةعلوم قرآن و حدیث- مطالعات اسلامی132
برد، تا کسی را که پشـت سـرش سـوار اسـت، بـه قتـل       اي فرو میکسی هستی که به خود نیزه

رساند.
هـایی اسـت کـه گـاه در خصـومت و      صیف بـراي بیـان حـال آن   این تصویر گویاترین تو«
اي به دشمن خـویش،  ورزند که پیش از وارد نمودن صدمهجویی دیگران، چنان افراط میستیزه

هـایی  (محمد قاسمی، جلـوه » گردندتوزي طعمه حریق گردیده و تباه میخود در این آتش کینه
تـرین و  کنـد، سـفیه  کسی که چنین عمل می«و) 146-145از هنر تصویرآفرینی در نهج البلاغه، 

کشُد، پس هرچند به دشمنش ضرر برساند اما پیش خردترین مردم است زیرا اول خود را میبی
)19/202(ابن أبی الحدید، » از او خودش متضرّر شده است

ـ طنز از طریق کنایه تعریضیه4
سـخن معنـایی کـه مقصـود     است؛ یعنی در » عدم تصریح به ذکر چیزي«تعریض به معناي 

کـارگیري  آمیز با بهگوینده است، گنجانده شود، بدون آنکه به آن تصریح شود. در این شیوه طنز
مثلاً در این بیت:  «شود : تعریض موضوعی به مخاطب نسبت داده می

هاست         ز مــال وقــف نبینی به نام من درمــیبیا که خرقه من گر چه رهن میکده
داننـد، مـال   گوید کسانی که خود را از گناه و شراب و عشق پاك مـی ، به تعریض میحافظ
)  46(چناري، » دارند!خورند و شرم نمیوقف می

روایت شده است که خـوات بـن جبیـر بـه     نهد!ـ وقتی که شتر نفس سرکشی وا می1ـ4
سـلمان شـدن وي بـود ـ      زنان میلی داشتی، در راه مکّه با زنی نشسته بود ـ این ماجرا قبل از م

اشـتري بـس   «؛ با زنان چکار داري ؟ گفت: »ما لک مع النِّسوةِ؟«پیغامبر (ع) وي را بدید. گفت: 
، پیغامبر(ع) از آنجـا بگذشـت، و پـس از آن خـوات را     »تابندسرکش دارم؛ براي وي رسنی می

شـتر رمنـده هنـوز سرکشـی     ؛ آن »؟بعـد رادالشّذلک الجملُیا أبا عبد االله أما ترك«دید، گفت: 
نگذاشته است؟! خوات گفـت: مـن خـاموش بـودم و شـرم داشـتم و بعـد از آن از وي تفـرّر         
نمودمی، هرگاه که وي را دیدمی از شرم، تا آنگاه که به مدینه آمدم، و یک روز در مسجد نماز 

دراز مکـش  «گزاردم، پیغامبر بیامد و پهلوي من بنشست، و من نماز را درازا کشیدم، گفـت:  می
من » ؟بعدرادالشّذلک الجملُیا أبا عبد االله أما ترك«که من منتظر توام، چون فارغ شدم گفت: 

خاموش بودم و شرمنده شدم، پس او برخاست و من از او احتراز کردمی تا روزي به من رسید 
أما تـرك ذلـک   یا أبا عبد االله «بر درازگوشی نشسته، و هر دو پاي به یک جانب گذاشته، گفت: 

؛ بدان خدایی که تـو  »أسلمتمنذُرد! ما شَوالذي بعثک بالحق نبیاً«گفتم:» الشراد بعد ؟الجملُ
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االله «ام سرکشی نکرده اسـت. گفـت:   را به حقّ بعث فرموده است، از آنگاه باز که مسلمان شده

مبر، حقّ تعـالی وي را راه نمـود و   پس به برکت دعاي پیغا». أبا عبد االلهدأههمأکبر االله أکبر، اللّ
)2/225؛ نراقی، 270-269مسلمانی نیک شد. (غزالی، 

در این طنز، پیامبراکرم(ص)، با ایهام شتر از نفس، آن قدر پند و تعلیم را بـا لطـف و طنـز    «
).15شود. (پناهی، کند تا خوات موفقّ به رام کردن شتر سرکش نفس میتعقیب می

عایشه خشمگین شد، پیامبر اکرم(ص) فرمودند:روزيـ دیو نفس!:2ـ4
)؛ عایشـه! تـو را   3/353؛ غزالی، 6/18(سیوطی، » أقد جاءك شیطانک؟...ما لک یا عائشۀ ؟«

چه شده است؟ دیو تو بیامده است؟
در این طنز تعلیمی پیامبر اکرم، خشم را بـه دیـو و خشـمگین را همـراه و مصـاحب دیـو       «

(پنـاهی،  » شتی آن انتباه دهد و به آرامش و سـکون دعـوت کنـد   نامیده تا از خطرات خشم و ز
16.(

در یکی از تعابیر کوتاه ولی بلند و باشکوه امـام  ـ آویختن جواهر بر گردن خوك ها:3ـ4
علی علی (ع) آمده است:

ز خوکـان  آوی ـهـا را گـردن  )؛ گوهر184(شهید ثانی، » لاَ تُعلِّقوُا الْجواهرَ فی أعَناَقِ الْخنَاَزیِر«
نسازید.

این تعبیر نغز کنایه از آن دارد که علم و حکمت را در اختیار نااهلان قرار ندهید، زیرا میان 
گاه کسـب فیضـی   آنان و این گوهر نفیس هیچ سنخیتی نیست و از پرتو انوار درخشان آن هیچ

بنـابراین  ).66هـایی از هنـر تصـویرآفرینی در نهـج البلاغـه،      کنند (محمـد قاسـمی، جلـوه   نمی
» تـر اسـت  حکمت و دانش برتر از گوهر بوده و هرکس آن را تباه سازد از خـوك هـم پسـت   «

).  139/ 2(صدر الدین شیرازى، 
6مفاهیم متناقض نما-5

ایجاد ارتباط بین مفاهیمی که در یک محور قابل جمـع نیسـتند، کـاربرد مفـاهیم متنـاقض      
ر جمله یا موقعیت، در نوع ادبی طنز جـاي دارد  است. کشف رابطه غیر زبانی، بین متناقضات د

در مرکز تمامی طنزهاي ادبی، نـوعی اجتمـاع   «). تا جایی که برخی عقیده دارند که 11(پناهی، 
) مانند این شعر حافظ:39(شفیعی کدکنی، » نقیضین یا ضدین محسوس است

باشدغالباً این قدرم عقل و کفایت من و انکار شراب، این چه حکایت باشد

6 - Paradoxical concepts
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دهد که دقیقاً ایـن دو بـا   در این بیت، قبول داشتن باده نوشی را به عقل و کفایت نسبت می

). اکنون به بررسی چند 45برد (چناري، نوشی نیز عقل و کفایت را از بین میآن مخالفند و باده
شود:ها دیده میپردازیم که این شیوه طنز آمیز در آننمونه از احادیثی می

پیامبراکرم(ص) در بیانی بسیار لطیف و قابل تأمل در قالب یک طنز محکوم!:قاضی-5-1
فرمایند:اجتماعی، می

/2، یوطی؛ س ـ6/286؛ ابن حبـان،  27/19(حرعّاملی، » قاَضیاً فَقَد ذبُحِ بِغیَرِ سکِّینٍجعلَمنْ«
کارد گلویش ببریدند.)؛ هر که را قاضى کردند بى592

کند به آن است که، کسی که خود، دیگران را به تیغ یا غیر آن مجازات میمفهوم این سخن
شـود؛ زیـرا دشـمنان بسـیار پیـدا      همین دلیل به طور غیر مرئی محکوم شده از میان برداشته می

هاي و دلالت» ذبح«، »قاضی«مفاهیم متناقض این طنز، «کند و چه بسا از نوع قدرتمندان آن. می
گیري شود که حاکم محکـوم و مـذبوح   اید بواسطه مخاطب تحلیل و نتیجهغیر زبانی است که ب

عدالتی و موانع عـدالت از  جرمی! این طنز اجتماعی، به بیشود به جرم عدالت و به جرم بیمی
)12(پناهی، » زندجانب حکام جور طعنه می

پیـامبر اکـرم(ص) بـه شـکل     اکثریت اهل بهشت را چه کسانی تشکیل می دهند؟ -5-2
زند. حدیث بسیار معروفـی  بسیار ظریف و لطیفی به اهل چون و چرا در مسایل دینی طعنه می

افزون برمنابع حدیثی، این روایت به منابع تفسیري، فقهی و کلامـی نیـز راه   «است؛ تا جایی که 
فرمایند:) ایشان می74(طباطبایی، کاظم، » یافته است

)؛ وارد بهشت که شدم 1/645؛ سیوطی، 75(حمیري، » أَهلها البْلْهدخلَتْ الْجنَّۀَ فَرَأیَت أکَثَْرَ«
دیدم که اکثریت اهل بهشت، ابلهان هستند. البته این روایت با اندکی تفاوت نیز در دیگر منـابع  

 ـالبالجنـۀِ أهـلِ أکثـرُ «شیعی و سنّی آمده است که این طریقه دوم بیشتر رواج یافتـه اسـت:    » هلَ
)؛ بیشـتر اهـل بهشـت ابلهـان     1/215؛ نراقـی،  1/205؛ سیوطی، 8/79؛ هیثمی، 17/181(نووي، 
مشتق شده است. ابله کسی است کـه  » بلاهت«و » بلَه«و ابله از مصدر » ابله«جمع » بلُه«هستند. 

از بدي رویگردان و نیک نهاد است و گویند آنـان کسـانی هسـتند کـه سـلامت نفـس سراسـر        
سبت به مردم گمان نیک دارند. آنان به آخرت روي آورده و خـود را  وجودشان را فراگرفته و ن

انـد کـه بیشـتر بهشـتیان باشـند. در ایـن       اند. در نتیجه استحقاق آن را یافتـه بدان سرگرم ساخته
).477/ 13حدیث ابلهی که به معناي نابخرد است مقصود نیست. (ابن منظور، 

ا در ایـن    در ابتدا متناقض مـی » بله«و » جنۀ«طنز حدیث مذکور در این است که،  نمایـد، امـ



135یاسلاماتیو کاربرد آن در رواگاهیجایشناخت طنز و بررس1393پاییز و زمستان
اي است به اهل چون و چـرا در مسـائل شـرعی کـه بـه سـختی تسـلیم امـر خـدا          سخن طعنه

اندیش به سادگی و بدون مقاومت فرمانبردارنـد، بنـابراین وارد   شوند، در حالی که افراد سادهمی
).  12شوند. (پناهی، بهشت می

:دیفرمایمزیآمطنزوفیلطیانیبدر) ع(یعلامامدانشمند احمق!-5-3
»بمٍرالعقتَلََه هقَدنْفَعی لَم هعم هلْمع و لُهه؛ بسـا عـالمى کـه    18/269الحدیـد، ابن ابی»(ج(

جهلش او را کشته و نابود کرده، در حالی که دانشش با او است [ولی] از آن سودى نبرده.
هـاى  آرزوهاى باطل و نادرسـت و خـواهش  ]در اینجا[به جهل رود که مقصودگمان می«

کننده بـر عقـل و علـم غالـب و     هاى تباهکننده باشد، زیرا بسا آرزوهاى نادرست و خواهشتباه
).2/110بحارالأنوار، (مجلسی،»چیره گردد

ایـن  نماید، اما در در ابتدا متناقض می» جهل«و » عالم«طنز حدیث مذکور در این است که، 
اي است به دانشمندانی که تنها در پی اجابت غرائز نفسانی خویش هسـتند، و علـم   سخن طعنه

جویند، نه بـراي نیـل بـه حقیقـت. چنـین      هاي نفسانی خود میرا تنها براي دستیابی به خواسته
هـا را بـه تبـاهی    کنند که در نهایـت، غـرور آن  دانشمندانی چنان گستاخانه و متهورانه عمل می

کشاند و به قول شارح نهج البلاغه ـ ابن ابی الحدید ـ علمشان فزون از خردشان بـوده و در    می
ابـن (نـک :  . شـود نهایت این علم نه تنها موجب سعادتشان نگشته، بلکه باعث هلاکتشـان مـی  

).269/ 18د،یالحدیاب
ر شـد،  ذک ـ»طنز از طریق تشبیه بـه حیوانـات  «مبحث درطور کههمان: زندهيمرده-5-4

هاي امام علی(ع)در مدح علماء حقیقى و ذم عالم نمایان اسـت. در قسـم دوم آن   خطبهکی ازی
یعنى در ذم کسى که خودش را عالم نامیده در صورتى که عالم نیسـت، در ادامـه کـلام    خطبه؛

فرماید:مذکور می
و الْأحَیاء فَأیَنَ تَذْهبونَیصد عنْه و ذَلک میتلاَ یعرِف باب الهْدى فیَتَّبِعه و لاَ باب الْعمى فَ« 

)؛ [چنین عالم نمایی] از هدایت خبـرى نـدارد تـا از آن    373/ 6(ابن أبی الحدید،»أَنَّى تؤُفَْکوُن
اى اسـت  مردهیپیروى کند، و از کورى و بیراهى آگاه نیست تا از آن جلوگیري کند. چنین کس

روید؟زندگان؛ اکنون بنگرید که در پى چه کسى مىدر میان 
ت  «شاهد مثال ما این قسمت از کلام امیر بیان(ع) است:  ک میـ اء ذَلـ چـرا کـه ایـن    »الْأحَیـ

).311/ 19(ابن ابی الحدید،. سخن امام(ع)، نهایت سرزنش کردن است
ت «تدا میان دو کلمه طنز موجود در این عبارت فصیح و پر معنا، تناقضی است که در اب » میـ
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ذا فإَِنَّ الموت و الحیاةَ مما لاَ یمکنُ اجتماعهما فی شَی«: شوددر ذهن متبادر می» أحیاء«و  ؛ »ء هـ

/ 1،دیگـران (هاشمی خویی و زیرا موت و حیات امکان ندارد که در یک چیز باهم جمع شوند
ل رساندن نفـس و کسـب فضـائلی اسـت کـه      چرا که در حقیقت هدف از زندگی، به کما)94

که انسان جاهل، از این کمالات گردد، حال آنموجب سعادت ابدي و جلب عنایت سرمدي می
ي واقعـی  اي است در میان زندگان،  بلکه مردهي مردهبه دور است؛ پس چنین شخصی به منزله

).183/ 6،همو(هموست

گیرينتیجه
قاد از معایب و مفاسد فردي و اجتماعی بـا چاشـنی شـوخی و    ترین شیوه انت، زیرکانه»طنز«

گـردد. حـال اگـر ایـن     خنده است که با امید به اصلاح این امور نامطلوب و نامقبول بیـان مـی  
ي پویاي هنري از اصالت و مطلوبیـت لازم و درونمایـه دینـی برخـوردار باشـد، یکـی از       گونه

باشـد. معصـومان(ع) بـه    ف و والاي وحیانی میهاي موفقّ در ارائه مفاهیم و معارف ژراسلوب
انـد. طنـز   هاي قرآنی، از این شیوه بیانی مؤثر، در کلام خویش بهره گرفتهتبعیت و تأسی از طنز

اي موجود در احادیث، ابزاري است براي رشد و ارتقاي روحی انسـان و جامعـه، و نـه وسـیله    
ه معترض، سیاسی و زمانمند باشد، آموزنـده،  گري. بنابراین بیشتر از آنکبراي هنرنمایی و جلوه
انسانی و جاودانه است.

هاي قرآنی، از شیوه تهکّم استفاده شـده اسـت. گـاهی    در کلام امیران بیان، به تبعیت از طنز
نیز تشبیه و تمثیل به کار رفته است؛ البتّه نه به منظور آرایش کلامی و زیبایی لفظی، بلکه با این 

شبیه و تمثیل، روح و حیات و نشاط به کالبد الفاظ دمیده، تا معـانی ذهنـی   هدف که، با کمک ت
به صورت مجسم و زنده، در قالب تابلوهایی بدیع به نماش گذاشـته شـود تـا از ایـن رهگـذر      
معارف ناب الهی بر همگان هویدا گردد. گاهی نیـز بـا کنایـه و تعـریض مفـاهیم والاي دینـی،       

نات لفظـی   گردد تا طبع ملول آگوشزد می دمی از دولت قبول محروم نماند. زمانی نیز از محسـ
چون جناس، تناقض کلامی و ... استفاده شده تا برگیرایی مطلب افزوده و مـراد و مقصـود کـه    

نگري و غبارستانی است، حاصل گردد.بخشی، تعالیطلبی، آگاهیهمان اصلاح
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منابع 

، ترجمه محمد مهدي فولادوندقرآن کریم
،انتشارات کتابخانـه آیـت االله مرعشـى   ، قم،شرح نهج البلاغۀ، االلههبهبنالحمیدعبدالحدید،ابیابن

ق.1404
ق.1413، قم، انتشارات اسلامى، چاپ دوم، من لا یحضره الفقیهابن بابویه، محمد بن على، 

ق.1393، مؤسسۀ الکتب الثقافیۀ، الهند، الثقاتحبان،بنمحمدحبان،ابن
تا.جا، بیروت، بی، بیاحمدمسند الاماممحمد،بناحمدل،حنبابن
ق.1414سوم،صادر، چاپ، بیروت، دارالعربلسانمکرم،بنمنظور، محمدابن

، ترجمه: محمود ذبیحی، مشهد، بنیاد پژوهشهاي اسلامی آسـتان قـدس   معجزه بزرگابو زهره، محمد، 
.1370رضوي، چاپ اول، 

، تهـران، انتشـارات مرواریـد، چـاپ هفـتم،      طنزآوران امروز ایرانصلاحی، اسدي پور، بیژن و عمران
1381.

.1385، تهران، نشر کاروان، فرهنگ واژگان و اصطلاحات طنزاصلانی، محمد رضا، 
ق.1410، قم، دار الکتاب الإسلامی، چاپ اول، غرر الحکم و درر الکلممحمد، بنالواحدعبدآمدي،

.1386، تهران، انتشارات فرهنگ سبز، چاپ اول، دیث الشیعۀجامع أحابروجردى، حسین، 
.1378، تهران، نشر صدوق، چاپ اول، طنز و طنزپردازان در ایرانبهزادي اندوهجردي، حسین، 

.1383، ترجمه سعید سعید پور، تهران، نشر مرکز، چاپ سوم، طنزپلارد، آرتور، 
، شـماره  پژوهش زبان و ادبیـات فارسـی  ، »متون ادبیهاي نبوي در هایی از لطیفهنمونه«پناهی، مهین، 

.19-1، صص1386نهم، پاییز و زمستان 
.1384، تهران، انتشارات کاروان، تاریخ طنز در ادبیات فارسیجوادي، حسن، 

، بهـار و تابسـتان   46-45، شـماره  پژوهشنامه علـوم انسـانی  ، »طنز در شعر حافظ«چناري، عبدالامیر، 
.52-39، صص 1384
انتشـارات دهقـان، چـاپ    ، تهـران، الجواهر السنیه فی الأحادیث القدسیهاملى، محمد بن حسـن،  حرعّ
.1380سوم،

ق.1409، البیت(ع)آلمؤسسهقم،،الشیعۀوسائل، ________________
.1375، قم، نشر خرّم، هاي سیاسیلطیفهحکیمی، محمود، 

م، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، چـاپ اول،  ، ترجمه احمد آراالحیاةحکیمى، محمدرضا و دیگران، 
1380.

.1377، انتشارات بهبهانی، طبعی در ایران و جهان اسلامیتاریخ طنز و شوخحلبی، علی اصغر، 
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.1364، تهران، انتشارات پیک، اي بر طنز و شوخ طبعی در ایرانمقدمه، ____________

ق.1413سسۀ آل البیت (ع)، چاپ اول، ، قم، مؤقرب الإسنادحمیرى، عبد االله بن جعفر، 
.97-87، صص1379، 23، دوره دوم. شماره صحیفه مبین، »طنز در قرآن کریم«حیدري، محمد جواد، 

، مرکـز مطالعـات   مجموعه مقالات طنز، »اي بر طنز از دیدگاه عقل و نقلمقدمه«حیدري، محمدباقر، 
.154-115، صص1377و چهاردهم، ، شماره سیزدهم صدا و سیما، فصلنامه سنجش و پژوهش

،»البلاغـه نهـج کـم یویس ـنامـه دريهنـر ریتصـو يهـا مؤلفـه «زاده،د عباسیحمو محمدی، خاقان
.1390پنجم،شمارهسوم،سال،یپژوهثیحددوفصلنامه

.1382، تهران، نشر قطره، ي ماستحافظ حافظهخرّمشاهی، بهاء الدین، 
.1366چاپ چهارم، ، دانشگاه تهران،الحکم و درر الکلمشرح غرر،خوانسارى، محمد بن حسین

.1375، تهران، انتشارات مروارید، فرهنگ اصطلاحات ادبیداد، سیما، 
، زیر نظر محمد معین و سید جعفر شـهیدي، چـاپ دوم، دانشـگاه تهـران،     لغت نامهدهخدا، علی اکبر، 

1377 .
الدارالشامیۀ، -دمشق، دارالعلم-، بیروتلقرآناغریبفیالمفرداتراغب اصفهانى، حسین بن محمد، 

ق.1412
ق.1401، بیروت، دارالفکر، الطبعۀ الاولی، الجامع الصغیرسیوطی، جلال الدین، 

.42-39، صص 1384، شماره نوزدهم، ماهنامه حافظ، »طنز حافظ«شفیعی کدکنی، محمدرضا، 
.1373دوم، ، تهران، انتشارات فردوسی، چاپ انواع ادبیشمیسا، سیروس، 

.1384، تبریز، انتشارات شایسته، چاپ اول، حافظ عاشقی رند و بی سامانشوقی نوبر، احمد، 
ق.1409، مکتب الإعلام الإسلامی، قم، چاپ اول، منیۀ المریدشهید ثانى، زین الدین بن على، 

م.2007، بیروت، المکتبۀ العصریۀ، الابداع البیانی فی القرآن العظیمصابونی، محمد علی، 
(صـدرا)، تهـران، مؤسسـه مطالعـات و     شرح أصـول الکـافی  صدر الدین شیرازى، محمد بن ابراهیم، 

.1383تحقیقات فرهنگى، چاپ اول، 
.1381، تهران، انتشارات هرمس، بیست سال با طنزصدر، رؤیا، 

مطالعات ، »البلهاکثر اهل الجنۀ«آیا بهشتیان نابخردانند؟ پژوهشی در باره حدیث «طباطبایی، سید کاظم، 
.114-71، صص1384، 70، شماره اسلامی
(ربع مهلکات)، ترجمه مؤید الدین محمد خوارزمی، تهران، احیاء علوم الدینمحمد،بنمحمدغزالی،

.1386انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ ششم، 
ق.1406، کتابخانه امام على(ع)، اصفهان، الوافیفیض کاشانى، محمد محسن بن شاه مرتضى، 
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نشـریه دانشـکده ادبیـات و    ، »نگاهی به علل گسترش طنز در قرن چهارم هجري قمري«کرمی، بیژن، 
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